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نویسنده مقاله:
حلیمه صابر

و  است  کاربران  از  یکی  توسط  ارسالی  دیدگاه  درج شده  دیدگاه  توجّه: 
لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی شود.
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اول به نام خدایی که خطاهای بزرگ را می بخشد و نعمت های بزرگ می دهد.

الهی! همه مي گویند خدا کو؟ و من آموختم که بگویم جز خدا کو؟

الهی! خفتگان را نعمت بیداری ده!

خدای مهربان من! به سختی و مشقّت آموختم که در میان دوراهی ها و کوره راه های تجربه 
نشده، در نشیب و فرازهای نرفته، اگر گم گشته و حیران شدم، چشم هایم را باز کنم و سرم 
را بالا ببرم و گوش کنم. گوش کنم به صدای همیشه زنده و ندایی که همیشه راهنماست. 
راهنمایی که به خطا نمی رود، اشتباه نمی کند و هر چه بگوید حق است و آن ندای عقل بود.

خدایا! صادقانه بگویم: انسانی که ظلمانی شده است و رو به مرگ روح مي رود، با عصای 
عقل یک مرتبه جان می گیرد و نورانی می شود، مانند پرنده ای که از قفس تنگ و تاریک خود 

پر می کشد و رهایی می یابد و به سوی آسمان اوج می گیرد.

خدایا! سرگذشت سختي داشتم و همه ي آن را تو مي داني. بسیاري را مانند خود دیدم و 
یافتم و امروز بر نعمت بیداري خود و آنان شكر مي گزارم.

من و آن ها که همانند من بودند، سال ها در انتظار اماممان مهدی فقط اشک ریختیم و 

بسم الله الرحمن الرحیم



پرکشیده 4

پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

دعا کردیم و گاهی که بی تاب می شدیم و درد فراق، ما را زمین گیر می کرد و با کامي خشک 
به دنبال آب گوارا بودیم تا شاید اندکي رفع تشنگی شود، به سوی جمكران می  دویدیم و ناله 
و فریاد می زدیم، نماز امام زمان می خواندیم و دعای فرج ورد زبانمان بود. در خانه هامان نیز 
نماز امام زمان برگزار کرده و ناله ها سرمی دادیم، به سرزمین کربلا و وادي شام و به خانه ی 
کعبه هم مي رفتیم و آن جاها هم به دنبال اماممان می گشتیم تا شاید او را بیابیم. در این میان 
و در این وادی هاي حیرت، چشممان به دهان بزرگان و رهبران دیني مان بود. مي گفتیم شاید 
در این وادی ها آنان آگاه تر و پاک تر و نزدیک تر از ما باشند و راه رسیدن به امام مهدی را به 
ما نشان دهند و اماممان به واسطه ی دعای آن ها که ظاهراً از ما سالم تر و وارسته تر هستند 
و سال ها درس دین و حقیقت خوانده اند و مردم را موعظه کرده اند، ظهور کند. وجودشان را 

غنیمت شمرده، برای طول عمر و موفقیّتشان دعا می کردیم!

خواهر و برادر دینی! به خدای بزرگ قسم یاد می کنم آن چه می نویسم از روی صداقت است 
و اخلاص. پس بدون پیش داوری و تعصّب و با قلبی سرشار از عشق به حق آن را بخوان و 

بیندیش. شاید تو هم مانند من از خواب گران غفلت عمرت بیدار شوی و نجات یابی.

در آن دوران حیرت، با چشمی باز و دلی سرشار از عشق به خدا و خلیفه ي او و به هدف 
رستگاری و عاقبت به خیر شدن دستانم را به آسمان خدای بزرگ بلند کردم و از او هدایت 
خواستم؛ زیرا به شدّت حیران و سرگردان بودم و بر این سرگرداني و حیرت افزوده مي شد. با 
اندیشه ي فراوان و چشمي باز توانستم این را بفهمم که راه رسیدن به حقیقت مولایم را درست 
نرفته ام. کم کم درمي یافتم آن ها که من به وجودشان و حضورشان دل خوش بودم که دعای 
آن ها روزی مستجاب خواهد شد و امام خواهد آمد، زیبانمایان زشت سیرتی بودند که کم کم 
باورشان شد قدرت به واسطه ی درایت و شجاعت آن ها به ایشان داده شده و آن ها دل های 
مردم را زیر و رو کرده اند تا طاغوت برود. با چشم خود مي دیدم اینان به مرور حتی نام مهدي 
هم بر زبانشان کم رنگ و کم رنگ تر می شود و تنها می گویند: من، من، من! آری،  نه هر که 

به صورت نیكوست، سیرت زیبا در اوست!

آنان خود را بزرگ تر از امام دیدند و باعث بدبختی خود و ملتّ شدند. مردم جاهل و کوته فكر 
را در تنگنای تاریک ناداني عمیقي فرو بردند و به زنجیرهای نامرئی اسارت کشیدند. من نیز 
که فكر می کردم امام مهدی را خداوند غائب کرده و حال با دعای مردم و به خصوص علمای 
دین او در روزگاري دور و دراز و نامعلوم ظهور خواهد کرد، از آن که بودم حیران تر و ویران تر 
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شدم و امیدم به ناامیدی گرایید. هیچ چیزي بیش از این نمي دانستم و نمي توانستم بدانم. چون 
کسي را نمي یافتم که بیش از این بداند.

امّا باز تلاش کردم تا جایي که مي شود، درونم را آزاد بگذارم از تعصّب و جهل و بت کردنِ 
آن هایی که خود برای بت شدن بسیار تلاش می کردند. سعي داشتم آزاد بیندیشم. شنیده بودم 
که هر کس امام خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت خواهد مرد. شب و روز بر خود می لرزیدم 
برای روزی که کسی به دادم نخواهد رسید و یاور و پشتیبانی نخواهم داشت. معیارهای ذهن 
من یكی پس از دیگری فرو می ریخت؛ چرا که هر روز دست یكی از بت های ذهن من در 
دنیاطلبی شان رو می شد و باید به او پشت می کردم. آن ها که با تمام زشتی ها و نادرستی هاشان 
و خیانت هاشان به امام دورانشان، شعارشان برای بت پرستان این بود که: وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ 
قُوا ۚ؛ »همگی به ریسمان خداوند چنگ درزنید و متفرّق نشوید« و خود را  اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ
ریسمان خدا می دانستند! آه که چه سال هایی از عمرم را به این ریسمان های پوسیده آویزان 
شدم تا شاید مرا بالا برده و به امامم برسانند. این ریسمان ها هر کدام به رنگی بود و به گونه ای 
متفاوت موجب سقوط مردم می شد. آن ها بی راهه هایی بودند که هرگز به خلیفه ي خدا ختم 
نمی شدند، بلكه مردم را از او دورتر می کردند. آن ها خود را برای مردم نعمت می دانستند و 
لذا مردم را از نعمت اصلی غافل می کردند و این نعمت را از آنان می گرفتند. هر روز بیشتر 
می فهمیدم این ها بی ریشه اند و درخت صرف نظر از ریشه چیزی ندارد و مردم به شاخ و برگ 
اصالت داده اند و آن قدر در خواب غفلت فرورفته اند که خیال می کنند درخت بدون ریشه هم 
می تواند درخت باشد. چه قدر راحت و آرام به زندگی خود و دنیای خود پرداخته اند. امّا درون 
من غوغا و فریادی بود و آن فریاد این بود که آیا به راستی قلبی که در نبود امامش بیاساید 
و از نبود امامش منقلب نباشد، قلب نام دارد؟ دیگر نمی توانستم دل به سیاهی ببندم. با تمام 
وجود درک می کردم که مصیبت غیبت و فاجعه ی نبودن مهدی را کسی غیر از این مدّعیان 
مدیر حقیقی و یک  برساند. یک  به سرمنزل ظهور  و  باید مدیریت کند  بی عمل،  عالمان  و 
زمینه ساز واقعی. عمیق که نگریستم دانستم که سراب را آب گوارا می دیده ام. خدای من! این 

شب غیبت چه قدر تاریک و طولانی است.

ای آن که غمت محوّل حال من است

بین من و تو حجاب، اعمال من است
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پرواز به آسمان تو نیست محال

هر عیب که هست در پر و بال من است

با خود می اندیشیدم که خدایا! انتظار باید منتظر را تزکیه کند و روحش را لایروبی نماید. 
اگر مدعیان، محبتی به امام مهدی داشتند، اولین اثرش پاک زیستن خود آنان بود و مقدّم 
داشتن رضای خدا بر رضای نفس امّاره. راه انتظار، راه پرپیچ و خمی است و توشه ی فراوان 
می خواهد. پس اعتقاد آن ها به مولایمان، اعتقادی پوک و میان تهی بود که با القاب و عناوین 
دنیای امروز و سرگرم شدن آن ها به سیاست و حكومت فراموش شد. آنان به دنیا جذب و به 
مقام و شهرت و درود و سلام های مشتی جاهل و سرگردان مغرور شدند و لذا غبار غفلت بر 
تمام وجودشان نشست و امام فراموش شد و همچنان در غیبت ماند. دلم می خواست به بیابان 
سربگذارم. وقتی بزرگان و درس خوانده ها با امامشان این گونه برخورد می کردند، از مردم کوچه 
و بازار چه توقّعی می توان داشت؟ ملتّی مرده؛ گروهی که به دنبال امامشان بودند با سراب ها 
سرگرم و گروهی هم دیگر یاد امام برایشان مطرح نبود و برای این که از دنیا عقب نمانند، 
فقط به دنبال مال و مقام می دویدند و گروه اندکی که می دانستند مسلمان بی امام در معرض 
گرگ هاست، گاهی دل به دریا زده و به گرگ ها حمله می کردند که در دم پاره پاره می شدند 

و یا خانه نشین شده و به گوشه ای می خزیدند.

هر اهل درد در شهر ما خانه نشین است

هر رادمردی با غم و غصه قرین است

دیوارهای شهرمان را غم گرفته

سجاده ها در خانه هامان نم گرفته

پیرغریب شهر از ما خسته گشته

ز نامردی ها دو بالش بسته گشته

خلیفه ی خدا از یاد رفته بود. مردم سال ها فكر می کردند مرجعیت و تقلید از مراجع ادامه ی 
راه انبیا و اولیاست و لذا خود و دیگران را گرفتار فتنه های سهمگین آخر الزمان کردند. گویی 
در جهان اسلام هیچ فرد عاقلی یافت نمی شد که بیندیشد و عقل های سلیم منقرض شده 
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این عشق به ظهور منجر نشد؛  امام مهدی داشتند، گرفتار شدند و  به  بود. آن ها که عشق 
زیرا آن ها که باید مردم را به سوی امامِ حقیقی دعوت می کردند و از این عشق و ارادت برای 
ظهور او بهره می بردند، آن قدر در این چاه پر آب، خاک ریختند تا خشک شد و امام فراموش 
شد. حوزه های علمیه پر شده بود از خرده شیشه هایی که در مغزشان فرورفته است! این همه 
حوزوی داریم که گاهی از سر خالی نبودن عریضه دم از امام مهدی می زنند، امّا امام از هر 

زمانی غریب تر است!!

ز دشمنان برند شكایت به دوستان

چو دوست تو دشمن شود شكایت کجا برند؟!

آن روزها بود که عاجزانه از خدا خواستم که راه مهدی را به من نشان دهد. شب بسیار 
تاریک بود، امّا می دانستم که »تا شب نروی روز به منزل نرسی«. نوری می خواستم تا فضای 
دلم را منوّر کند. بسیاری سحرها که نسیم روح بخش بیداردلانِ حق جو در فضا پیچیده بود، 
خدایا!  نجوا می کردم:  اشک هایم  میان  در  از سوز دل  و  بردم  بالا  پرستاره  آسمان  به  دست 
می دانم آن چه تا کنون به من آموخته اند مرا به امامم نخواهد رساند، امّا راه را نمی یابم. حال ای 
حبیب! مرا به که می سپاری؟ بگو که دستم را رها نمی سازی. یا مجیب دعوة المضطرّین! آه ای 
خدا! کویر تفتیده ی دلم محتاج نم نمی از باران رحمت توست. سال های عمرم بی راهه به راهی 
رفتم که به مولایم منتهی نشد. چشمان خشكیده ی جانم چشم به چشمه های جاری لطفت 
دارد. خدایا! مرا پناه ده از این که به دلیل جهل و تاریكی، رانده ی درگاه تو باشم! خدایا من 
هنوز زنده ام؛ زیرا شعله ی انتظار در وجودم خاموش نشده است. پس می توانم دوباره برخیزم. 
من زمین گیر نشده ام؛ زیرا همیشه دستانم به طلب هدایت به سویت دراز بوده و تو دستی که 

به سویت بلند می شود را می گیری.

چشمان ترم را باز کردم و سرم را بالا گرفتم و بالأخره از راه رسید سحر بیداری؛ سحر 
نجات. سفیری بر دل تنگ و زخم خورده ام در زد. آه که چه قدر آشنا بود! دیگر نفَس هایم راحت 
شده بود. کسی که آسم دارد می داند که نفس کشیدن چه نعمت بزرگی است و من سال ها 
نفس در سینه ام گره خورده بود و به راحتی بالا نمی آمد. می خواستم همه جا فریاد بزنم: ای 

منتظران! ای بی پناهان! ای دردمندان! ای مظلومان و ستم دیدگان!

خواب بس است برخیزید
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هجر ارباب بس است برخیزید

یادمان رفته که عهدی هم هست

یادمان رفته که مهدی هم هست

از  فریاد بزنم که ای مسلمانان! معجزه ای برای ما نازل شده و بالأخره راه ظهور مهدی 
لابه لای دروغ ها و فریب ها، نیرنگ ها و بدعت ها و انحرافات باز شد. راهنمایی از سوی مهدی 
سلام الله علیه شما را به سوی او فرا می خواند. چشمانتان را باز کنید، سرها را بالا ببرید و 
مرگ  جاهلی؛  مرگی  از  بیدار  ساله؛  هزار  گرانی  خواب  از  بیدار  شوید!  بیدار  بسپارید!  گوش 

تشنه ای که آب را در نزدیكی خود داشته، اما ننوشیده است.

آنچه برای من آشكار شد، حقایقی بی بدیل و مطالبی تكان دهنده از حقیقت غیبت و خیانت 
فقیهان و عالمانِ دنیامدار و دین به دنیا فروش برای جلوگیری از ظهور مولایمان بود! آن 
منادی صادق مردی آسمانی و عالمی رباّنی بود که به او »منصور هاشمی خراسانی« می گویند. 

اما پیام او چه بود...؟

آی مردم! بدانید ظهور مهدی در اختیار مردم است و به اراده و اقدام آنان بستگی دارد. این 
علّامه ی حق مدار و معلمّ راست گفتار ما را به پیروی از عقل فراخوانده است. پیروی از عقل 
شاید در ابتدا کمی سخت به نظر آید، امّا اگر راه افتادی نجات بخش است. به ما سال های سال 
دروغ گفته اند. کسانی که فقط با دعا ظهور را می خواهند، اما به مقتضای خواست خود عمل 

نمی کنند، خود را مسخره کرده اند.

شخصی خاری را بر سر راه مردم کاشته بود. به او گفتند: بیا این خار را بكَن. آن  مرد گفت: 
دیر نمی شود! هر بار به او گفتند، امّا او وعده ی آینده می داد. خار رشد کرد و ریشه دواند و 
استوار شد. تنه اش پهناور شد و خارهایش بیشتر و حفره اش عمیق تر. خارکَن هم سال به سال 
پیرتر شد و از نیرویش  کاسته می گشت. وقتی اراده کرد خار را بكند، دیگر دیر شده بود و توانی 
برای این کار نداشت. امروز هم همین اتفاق برای مردم افتاده است. آن قدر دیر اقدام کردند 
که خود هم از یاد بردند که چه می خواهند و آن قدر سستی کردند که شجره خبیثه ی غیبت 
به ابردرختی هولناک تبدیل شده است که هر تبری را به آن کارساز نیست؛ چراکه ریشه ای 

استوار به عمر تاریخ در زمین جهل جوامع دوانده است.
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در این سال ها دیدم و شنیدم کسانی را که خود را بزرگ تصور می کردند و یكی دو حدیث 
و آیه را به خود نسبت داده و با تمام ناتوانی ها، ضعف ها، کاستی ها و اعمال و سخنان افراط 
 گونه و بدعت ها و کج روی هایشان خود را در حدّ یک معصوم و فرستاده ی خدا بالا برده و 
دروغی بزرگ که دور از حكمت و عدالت خداست را در میان مردم که چشم به دهان آن ها 
داشته و عقل خود را تعطیل کرده بودند، رواج دادند. خیانتی بزرگ و نابخشودنی! گفتند غیبت 
و ظهور امام به دست خداوند و خواست مستقیم و ابتدایی اوست. بنا بر این حال که او در میان 
ما نیست، به گفته ی قرآن )!(، ما جانشینان او هستیم و حكم ما حكم خدا و ولایت ما ولایت 

رسول خداست! آن ها بر اثر غرور عجیبشان حساب و کتاب را فراموش کرده اند.

شخصی را دیدند که می دوید. گفتند به کجا می گریزی؟ گفت: از دنیا به آخرت. گفتند: راهی 
بسیار دور و دراز است. گفت: این راه برای کسی دور است که در سرای غرور و فریب ساکن 

است و برای روز قیامت آماده نشده است.

آری، این ها بازنده اند و خود را ارزان فروخته اند. برنده کسی است که خود را به خدا بفروشد 
که او گران می خرد. بزرگ ترین ظلم این است که انسان توجّهات و تعلیمات حضرت پروردگار 
را در جهت رسیدن به ظلمت استخدام نماید. این ها با زیرکی می خواهند زشتی های خود را 
بپوشانند و گویا شیطان هم مانع دیدن زشتی های عالم نماها می شود. عُجب، این رذیله ای که 
هر کس به دامش گرفتار شود، هلاک و سقوطش حتمی است. عجب این ها را بلعیده است. 
کسی که مغرور است، خدا را به فراموشی سپرده. عُجب در زمین نفاق رشد می کند. تنه و 

شاخه اش جهل و برگ آن ضلالت است و میوه اش مبتلا شدن به لعنت الهی...

برادران و خواهرانم! علّامه ی شجاع جناب منصور هاشمی خراسانی شما را به »بازگشت 
به اسلام« محمّد صلیّ الله علیه و آله و سلمّ دعوت می کند تا از ذلتّ کنونی رهایی یابید. ما 
همگی به دنبال دلیل این همه نكبت و مصیبت و بدبختی که گریبانمان را گرفته، هستیم و 
برای رفع آن تا کنون به هر کسی دل بسته ایم و نا امید و سرخورده شده ایم. اما ندای آسمانی و 
آموزه های اصیل این عالم بزرگوار در روح و جانمان طنین انداز گشته است. او مانند رهبرانی که 
بشر تا امروز به خود دیده است شعار نمی دهد، دروغ نمی گوید، به سوی خود دعوت نمی کند، 
مردم را گمراه نمی سازد و اسلام را تحریف نمی نماید. او از جانب خود چیزی به دین اضافه یا 
از آن کم نمی کند. او به اسلامی فرا می خواند که امروز ترک شده و به آن عمل نشده است. 
در کتاب گهربار ایشان با عنوان »بازگشت به اسلام«، ضرورت بازگشت به اسلام و چگونگي 
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بازگشت به آن و راهي که اسلام از زمان پیامبر تا کنون پیموده است، آن گونه یادآوري شده 
که از هیچ فرد معمولي برنخواهد آمد. در این کتاب، پرتگاه هایي نشان داده شده که مسلمین 
دقیقاً از همان جاها سقوط کرده اند و به زبان گویایي به آن ها یادآوري شده است؛ پرتگاه هایي 
که هیچ کس تا کنون این گونه از آن ها یاد نكرده و با همه ي اهمیتي که دارند همگان آن ها 

را فراموش کرده بودند!

چه قدر زیبا، موشكافانه، عالمانه و در عین حال ملموس، موانع شناخت در این کتاب برایمان 
توضیح داده شده تا براي صعود به قلهّ ي معرفت، آن ها را کنار بگذاریم؛ همان طور که گفته اند: 

کوهنورد در صعود خود، وسایل اضافي نمی برد تا مانع حرکت او شود.

خداوندا! تو را شكر بر این موهبت عظیم در این وادي حیرت.

به  باید  ما  است.  غیبت  از  راه گشاي صد سال  کتاب،  این  و خواهران! هر بخش  برادران 
واسطه ی این لطف خداوندي، اماممان مهدی را بشناسیم و مقدّمات ظهورش را فراهم کنیم. 
آیا تا کنون کتابي منتشر شده است که این چنین از قرآن و سنّت متواتر و عقل سلیم برای 
گشودن گره های کور تاریخ بهره برده باشد؟ کسي که بخواهد قرآن براي او سخن بگوید، 
باید این کتاب را دقیق بخواند؛ چراکه زبان حالش چیزی جز قرآن نیست و از آن پیش نیفتاده 
و پس نمانده است. اگر مي خواهید قرآن زبان باز کند و با شما صحبت کند،  همان گونه که با 
اصحاب رسول خدا سخن گفت، این کتاب را خوب بخوانید. شریک القرآن و قرآن ناطقي در 
میان ما نبوده که برایمان آیات روح بخش و روشن را آن گونه باز کند که بدانیمش و درست 
به آن عمل کنیم. اهل بیت پیامبر که مسلطّ بر قرآن بودند، یكي پس از دیگري شهید شدند 
و قرآن مهجور ماند. از بسیاري تفاسیر پر آب و تاب قرآن آیا تا کنون به نتیجه اي رسیده ایم؟ 

عقل هایي بر اثر آن شكوفا شده؟ و آیا واقعاً به قرآن عمل شده است؟

نگرش علامه خراسانی به مهدي، نگرشي واقع گرایانه، منطقي و عملي است. این کتاب، 
روشی  و  منطق  با  که  است  علیه  الله  مهدی سلام  زمینه ساز ظهور  از سوی  الهي  هدیه ای 
این  بیدار کند. در  از خوابي گران  را  تا مردم  آمده است  پیشوایان اسلامی،  با روش  مطابق 
کتاب، مطالبي تكان دهنده و عمیق از حقیقت غیبت را خواهید یافت که تا کنون کسي آن را 
نگفته است. خداوند ما را با این هدیه ی خود به سوی حقیقت امر ولیّش دلالت فرمود. خداوند 
آن را براي ما قرار داد تا از سرگرداني و تردید و حیراني رها شویم و در سایه ي کلامش که 
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از چشمه ي اصلي جاري است، آرام گیریم. خداوند منتظران حقیقي را مورد عنایت و رحمت 
خاص خود قرار داده است.

ایشان حلّال بزرگ ترین مشكل بشریت یعنی ظاهر نبودن خلیفه ی خداوند در زمین است؛ 
مشكلي که اگر خوب تشریح و حلّاجي شود، غفلتِ مردم را در می نوردد و به عنوان فاجعه ای 
عظیم شناخته می شود. حالا با ارائه ی راه حل های بدیع و عملی از سوی ایشان، نیمي از راه 
پیموده  شده است. اگرچه نیم دیگرش عمل است که همّت مسلمانان را می طلبد. پس امروز 
درهاي بینش براي ما گشوده شده و حجّت بر ما تمام شده و زمان آن است که نقش خود را 

ایفا کنیم و وظیفه ی خود را انجام دهیم.

اي مردم مسلمان! کشتي هاي شكسته ي امروز، ما را به ساحل نمي رسانند. همگي یا غرق 
شده ایم یا در حال غرق شدن هستیم. به کشتي نوح درآیید. بیدار شوید! تكاني بخورید! دستان 
زمینه ساز مهدي به سوي شما دراز است. دست او را بگیرید. چرا مبتلا به افرادي شده اید که 
خود خوب مي دانید آن ها نمي توانند شما را نجات دهند و خود غرق شدگاني هستند که براي 

نجات خود، شما را به زیر آب مي کشند و بر روي سرهاتان مي ایستند تا غرق نشوند.

راه نجات این است که امام خود را بشناسید و به یاري زمینه ساز او جناب منصور هاشمي 
خراسانی بشتابید تا زمینه ي ظهور او فراهم شود. این کاملًا روشن است. حقایق بسیاري که تا 
کنون براي شما پوشیده بوده و ظالمان آن را مخفي کرده اند، توسّط این عالم راستگو بیان شده 
است و شما مي توانید آن ها را پس از سال ها غفلت و بی خبری به سادگی دریافت کنید. کساني 
که با آموزه های عمیق و یادآوری های بیداری بخش این عالم فرزانه هدایت شوند، بی تردید به 
نعمت بزرگی دست یافته اند؛ نعمت بیداری و نعمت بازگشت به سوی حقیقت و این بی شک 

موجب رشد و بالندگي آن ها خواهد شد.

هان اي مردم! این آخرین سنگر است براي دفاع از مهدي!...

عدّه اي بي خبرند، عده اي از حرص دنیا در تب اند، یک نفر فكر غذاي امشب  است، یک نفر 
از فقر ناني مي مكد، یک نفر خون یتیمان مي مكد، عدّه اي در وادي خود مانده اند، عدّه اي فكر 

گناه بعدي اند، ولي... عدّه اي در انتظار مهدي اند.

حال در این غوغا، اي منتظر بدان روز امتحان فرا رسیده و بالأخره از لا به لاي فتنه ها و 
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بنا بر وعده ي خدا زمینه ساز مهدي به میان مردم خواهد آمد و پیش از ظهور مهدي، مردم 
بشناسند.  را  امامشان  آنان فرداي ظهور، کلام  تا  فراموش شده دعوت مي کند  به حقایق  را 

گوهرشناسان، امروز کلام را شناخته اند و به سوي آن شتافته اند.

حال تعجّب نكنید اگر صداي حق و نداي زمینه ساز مهدي در برخی کشورهاي اسلامي 
پایگاه  و  مي شود  خاموش  وسیله اي  هر  به  مهدی اند،  امام  با  دوستي  مدّعي  که  رهبراني  با 
اطلاع رسانی آن فیلتر می گردد و دهاني که آن را فریاد زند و به گوش دیگران برساند، شكسته 

و خرد می شود. آري خواهر و برادرم! تعجّب نكن و نگران نباش.

امروز می بینیم بالاترین خرده ای که بر حضرت علّامه منصور هاشمی خراسانی می گیرند 
آن است که چرا او علمای کبار و فقهای عظام را تأیید نمی کند، بلكه به آنان انتقاد دارد؟ یا 
اینكه چرا حوزویان و طلّاب او را نمی شناسند؟ یا اینكه چرا مراجع تقلید او را تأیید نمی کنند؟

این در حالی است که مدارس علمیه هرگز معیار شناخت حق و ملاک درستی و نادرستی 
نبوده اند و کسانی که در این اماکن مذهبی و سیاسی، بیشترین ادّعا را دارند بیشترین ضربه را 

به دیانت مردم زده اند. لذا در واقع این ها انتقادات معقول و بجایی نیست.

خود  کام  در  را  بیداری  شیرینی  نمی نویسم.  حق  برای  جز  که  می کنم  یاد  قسم  خدا  به 
چشیده ام و می خواهم با خواهران و برادران دینی ام قسمت کنم، تا شاید من هم از این رهگذر، 
کج روی های گذشته ام جبران شود و آمرزیده شوم. عمری که به جهالت گذشت و جان و مالی 
که در راه غیر امامم هزینه شد به خیال این که در راه اوست. چون راهنمایی نداشتم، لذا کج 
رفتم و در چاه سقوط کردم، امّا رحیمیت خداوند شامل حالم شد که توانستم دستانم را بلند 
نمی گرفتم هزار طناب هم  اگر  بگیرم که  را  بود  آویخته شده  نجات  برای  کرده، طنابی که 

نمی توانست مرا یاری کند.

این آخرین فرصت های شماست. شاید اجل مهلت نداد و راهی شُدید. شما که همه ی راه ها 
را امتحان کرده اید و تا امروز ساعت ها و روزها وقت و عمر گران بها را پای اینترنت گذرانده اید 
که معلوم هم نبوده به درد دنیا و آخرتتان خورده است یا نه. لحظاتی که هرگز برنخواهد گشت 
را سخاوتمندانه به پای بطالت ها و بیهودگی های ظاهری و باطنی هدر داده اید. برای یک بار 
این ریسمان محكم و امیدبخش را نیز امتحان کنید. با طناب های دیگر، چون پوسیده بود، از 
نیمه ی راه سقوط کردید و برگشتید به جای اوّل یا حتّی بر اثر سقوط به عمق بیشتر هنوز به 



13

پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

پرکشیده

خود نیامده اید. حال از خواهری دلسوز بپذیرید و این را هم آزمون کنید و نگویید که مارگزیده 
از ریسمان سیاه و سپید می هراسد. آن گاه که جای احتیاط بود احتیاط نكردید و دستتان را 
به هر حاکم مستكبر و فریبكاری دادید و هر مدّعی گزافه گویی را تصدیق کردید. اما حال که 
زمان بررسی و تحقیق رسیده است، احتیاط می کنید؟! بی شک این روش عاقلان نیست و با 

این روش تنها خود را محروم و زیانكار می کنید.

از مهم ترین دلائلی که من را واداشته است قلم به دست بگیرم و برای هم نوعانم  یكی 
بنویسم آن است که می بینم عمر در حال گذر است، اما بسیاری هنوز در غفلت به سر می برند. 
از آن کم می شود؟ پس  با گذشت هر ساعت  پس چگونه دلشاد می توان بود به عمری که 
تلاش می کنم با توشه و دست پر به سفر آخرت راهی شوم تا خداوند از من راضی گردد. لذا 
وظیفه ام را در قبال امام مهدی، هر چند اندک و ناچیز باشد، در حدّ بضاعتم انجام می دهم تا 

روسپید به درگاهش بازگردم.

می دانم که روزی خوابم ابدی خواهد شد و خرج ابدیتم، با راهی در گذشته که غرق در 
فریاد  را  گم شده  حقیقت  و  می گویم  حق  از  پروردگارا!  نمی آید.  در  بوده  گمراهی  و  جهالت 
تابوتم بر دوش ها حمل می شود و به سوی قبرستان پیش می رود،  تا آن روزی که  می زنم 
رحمتی از تو پریشانی ام را از میان بردارد. هنگام جان دادن فرشته ی رحمت یاریم کند تا آرام 
جان دهم. آن گونه که هرگز حاضر به بازگشت به این قفس تنگ و پر از محنت نباشم.  قبرم 
باغی از باغ های بهشت باشد، نه حفره ای از حفره های دوزخ. تا اینكه آماده ی مرگ باشم و 
دلبستگی به دنیا مرا دچار سكرات موت و عذاب های الیم نكند. آن زمان که حقایق عالم دیگر 
آشكار می شود، فریاد نزنم: آی مرا برگردانید تا جبران کنم و این حسرت آغاز شود و تا روز 

حساب رسی با من باشد!

خدایا می دانم مرگ نزدیک است و عملی در خور عرضه ندارم و ساعات سختی در پیش 
دارم. پس این قدم ناچیز را که با قلم آغاز کرده ام از من بپذیر تا بدون توشه نباشم؛ زیرا تمامی 
عبادات و تلاش هایم اگر منجر به شناخت صحیح از امام مهدی نمی شد، ذرّه ای ارزش نداشت 
و چیزی از حسنات در نامه ی اعمالم نبود. پس من به شكرانه ی این رحمت الهی قلم به دست 

گرفته ام.

از مهیا شدن و  از گذشتن و سپری شدن عمر، پیش  به خدا  ببریم  پناه  برادرم!  خواهر و 
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خود  با چشم  و  ماست  بین  در  امام  عینی  و  واقعی  زمینه ساز  آخرت.  سفر  برای  توشه گیری 
الهی،  سنّت  به  و  اوست  برای  زمینه سازی  حال  در  که  می شنویم  خود  گوش  با  و  می بینیم 
هدایت را با قلم آغاز کرده است. امروز برای شما عوامل و وسایل بینایی آماده شده، اگر ببینید 
و جاده ی هدایت هموار است، اگر هدایت شوید. اکنون چراغ تاریكی ها افروخته شده و هر روز 
نورافشانیش بیشتر می شود. اگر چشمانت را خوب باز کنی می بینی که سیاهی افكار و ظلمت و 
نكبتی که در آن قرار داریم از راه کجی است که پیش گرفته ایم و از خلیفه ی خدا دور شده ایم. 
پس نور را پس نزنید! به سوی زمینه ساز انقلاب مهدی علیه السلام پیش برویم و تا جان در 
بدن داریم از جان و مال دریغ نورزیم. حرکت کنیم که میزبانمان خداست. اگر خدا هدایت 
را برای ما نمی خواست که در زمان حیاتمان چراغ پرفروغ راهنما را روشن نمی کرد. پس تا 

هستیم قدر بدانیم.

مسلمانان  السلام  علیه  مهدی  ظهور  برای  زمینه سازی  نهضت  بروز  و  ظهور  یُمن  به  اما 
بسیاری در سرتاسر عالم دوباره احیا شده و نور امید در جانشان تابیدن گرفته است و به همین 

سبب جانی تازه گرفته اند و تازه دارند طعم حیات و هدایت را می چشند.

ای کاش مدعیانی که القاب عجیب و غریب را مزمزه می کنند و باورشان شده نائب امام 
و  بچگانه  این گونه  را  امر عظیم ظهور  که  کسانی  کاش  ای  بیایند.  خود  به  مهدی هستند، 
احمقانه به خورد مردم داده اند و خود را انتخاب شده از سوی خدا و پیامبر می انگارند، کلامِ 
کودکانه ی خود و رهِ ناهمواری که در پیش گرفته اند را با کلمات و جملات علّامه ی فهیم 
و شجاع، منصور هاشمی خراسانی مقایسه کنند و به جای این که خود سكوت کرده و چند 
طلبه ی کم بضاعت و نادان را علمَ کنند که آنان توهین نمایند و ایراداتی مذبوحانه و کودکانه 
بگیرند، بدانند که آن قدر در برابر عظمت این کتاب مبارک، کوچک و حقیرند که همان بهتر 
که سر در گریبان سكوت ببرند و به خورد و خوابشان بپردازند تا روزی که مرگشان فرا برسد.

برادر و خواهر من! حضرت علّامه هاشمی خراسانی با مسلمانان سر نزاع و دشمنی ندارد، 
بل که بر عكس همه را متّحد و یكپارچه و از هر مذهب و گروهی به سوی خدا دعوت می کند 
و به شناخت صحیح و اصولیِ همان خدای آسمان ها و زمین، نه خدایانی که امروز مردم در 
ذهن خود ساخته اند، فرا می خواند و به سوی مهدی واقعی که اکنون در بین ماست و غریب 
و بی کس و تنها مانده و نه مهدی ای که تا کنون دروغگویان به ما معرّفی کرده اند، دعوت 

می کند.
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پرکشیده

امروز در یک خانواده ی پنج نفری، هر کس اسلام را یک طور برای خود معنا می کند و به 
پیش می رود و گاهی هر کدام یک مرجع تقلید دارند... تا امروز که سرگردان شدید و بودید. 
حال به سوی این معلمّ خراسانی بروید، اگر باز هم سرگردان شدید، برگردید. امروز علّامه ی 

بزرگوار، ما را به پایان کارمان هشدار می دهند؛ زیرا کار ما به خدا منتهی نمی شود.

ای دارندگان عقل های سالم! کتاب »بازگشت به اسلام« را بخوانید. برخی افراد نادان که 
هنوز کتاب را نخوانده اند، می گویند فریبی بیش نیست!! به کدام جمله و بند و صفحه اش که 
سراسر قرآن و حدیث و استدلال و منطق است می توان گفت فریب؟!! اگر این حقایق بلند 
و شیطانی!!  است  فریب  مستقیم  بگو صراط  است، پس یک باره  فریب  فطری  و  و عقلانی 
امروز  امّا هر چه  پیامبر را بگو فریب،  پس وحی را هم بگو فریب است و ندای جبرئیل به 
عمامه برسرهای خالی از اندیشه و عاری از آزاداندیشی و بیگانه از تقوا و مسئولیت می گویند، 

حق است!!

منصور هاشمی خراسانی بزرگ مردی است که آن چه می گوید، مطابق عقل، وحی، قرآن 
و سنّت دست نخورده ی رسول خداست و همه را به سوی آن فرامی خواند و در عمل برای 

حكومت مهدی زمینه سازی می کند و برای خود هیچ ادّعای گزافه ای ندارد.

دینی  فهم  و  بزرگی  ادّعای  و  است  زیاد  بسیار هم  تعدادشان  که  دینی  بزرگان  این همه 
می کنند، همه مردانه دست  در دست یكدیگر گذارند و کتاب »بازگشت به اسلام« را نقد کنند 
و فریب و شیطانی بودن آن را برای مردم اثبات کنند. از همان راهی که علامه به آن رفته 

یعنی عقل و قرآن و سنت متواتر بروند و او را و کتابش را نقد کنند، اگر راست می گویند.

اینان امروز می اندیشند که با چه توطئه ای این حقیقت را خاموش سازند. وای که در آن روز 
که زمینه  سازی ظهور به ثمر بنشیند و مهدی سر کار آید، اینان چه سرنوشتی در دنیا خواهند 
داشت! لذا تصمیم گرفته  اند با فیلتر کردن سایت و دستگیری مبلغّان آن و تهدید و سرکوب، 
اینان و گذشتگانشان  از پیشروی انقلاب مهدی جلوگیری کنند. دین رسول خدا در دستان 
تحریف شده و به فراموشی سپرده شده و به نفع خودشان بهره برداری شده است. اگر کمی 
حوصله و اندیشه کنید و کتاب »بازگشت به اسلام« را بدون پیش داوری و سوء ظن بخوانید و 
کلام آن را دریابید و به نقدها و بررسی ها و پرسش ها و پاسخ هایی که درباره ی حضرت علّامه 

و کتابشان مطرح شده است، خوب توجّه کنید، ایشان را خواهید شناخت.
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صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

ای کاش درون مایه ی کسانی که خود را »سربازان گمنام امام زمان« می خوانند، بر همگان 
آشكار می شد! همانان که در به در به دنبال راهی هستند که آبرومندانه و بی سر و صدا، این 
ندای حق را ساکت کنند. جسارت اینان برای آن است که درونشان را کسی نمی بیند به جز 
خدا. ای اعوان ظالمان! به راستی چرا کینه ی علامه خراسانی را به دل گرفته اید و برای یاران 
از شما و  ایشان  نشان می دهید و دستگیرشان می کنید! مگر  دندان  و  و دوستدارنش چنگ 
حاکمان شما چه خواسته است جز اینكه به سوی اسلام راستین بازگردید و از کتاب خدا و 
سنّت متواتر پیامبرش در روشنایی عقل سلیم پیروی کنید و حامی و پشتیبان خلیفه ی خداوند 
در زمین باشید؟! چگونه است که میان خلیفه ی خداوند در زمین و ولیّ امر خودتان، دوّمی را 
ترجیح می دهید؟! به زودی خواهد رسید زمانی که بدانید ولیّ امرتان، نه تنها شما را از مهدی 
بی نیاز نمی کند، بلكه تاکنون شما را از او مشغول نموده و به پیروی از خود وادار ساخته است. 
فراموش نكنید که خداوند پیش از هر کس شما را به یاری و اطاعت خلیفه اش فرا خوانده 
است و در روز واپسین درباره ی آن از شما خواهد پرسید، پس چشم های بسته را بگشایید تا 
حقیقت امر مهدی را ببینید و گوش هایتان را خوب باز کنید تا صفیر دلنشین این بشارت دهنده 
به مهدی را بشنوید و نگویید که این امری انحرافی و خطرناک است؛ چراکه خوب می دانید 
روی گرفتن از غیر مهدی و روی آوردن به مهدی، خطرناک نیست، بلكه نجات بخش است. 
بتوانید مردم را فریب دهید، خود را نخواهید توانست و  اما در آخر بدانید که شما حتّی اگر 
همین برای شما حجّتی آشكار است و همین نهیب وجدانتان، اگر هنوز باقی مانده باشد، شما 

را بیدار خواهد کرد.

همه ی  اسلام«  به  »بازگشت  بیداری بخش  ندای  زودتر  چه  هر  که  هستم  امیدوار  من 
مسلمانان جهان را متحوّل و متأثرّ نماید. اگرچه قویّاً معتقد هستم که بالأخره این فریاد بلند 
که از حنجره ی عالمی آزاده و فرزانه خارج شده است، دیر یا زود عالم گیر خواهد شد و موجب 
بیداری و بصیرت مسلمانان جهان خواهد گشت؛ چراکه با فطرت الهی آنان سازگار است و بر 
خلاف آنانی که کفی بر روی آب هستند، همچون کشتی نجاتی است که بر روی آب خواهد 

ماند تا غریق های دریای حیرت را نجات دهد و به سرمنزل مقصود برساند ان شاء الله.

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/6498/

